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َ دورزدن قانون تحت‌ عنوان 
ازدواج گفت‌و‌گو طلاق صوري يــا 

اندازه  مصلحتي، تا چــه 
مي‌تواند مانع حمايت از افرادي باشد که 
واقعا محق دريافت چنين حمايت‌هايي 
هستند؟ با توجه به اينکه اين عمل از نظر 
اخلاقي و شرعي نيز مذموم است، زيرا 
اين منابع متعلق به دولت نيست که بتوان 
به‌نوعي بهره‌مندي از آن‌ها به هر شکلي 
را مثلا تبعيض مثبت براي زنان دانست. 
حتي خود دولت هم به کارگران بدهکار 
است و درواقع، اين مستمري‌ها از جيب 
کارگراني پرداخت مي‌شود که حق‌بيمه 
پرداخت مي‌کنند و اين گونه پرداختي‌ها 

بخشي از منابع آن‌ها را مي‌بلعد.
شما بحث کارگران را عنوان کرديد، اما در 
طلاق‌هاي صوري و ازدواج‌هاي مصلحتي 
که به هر دليلي انجام شــوند، قطعا مديون 
شــدن به بيت‌المال مطرح مي‌شود و اين 
دين هميشــه بر گردن آن‌هاست، چراکه 
بعد از فوت والدين يا همسر، پولي را دريافت 
مي‌کنند که درواقع متعلق به آن‌ها نيست. 
يک مرد 80ســاله اگر همســري 70ساله 
داشته باشد پس از فوت او، اغلب 10 يا 20 
سال ديگر مســتمري او به همسرش تعلق 
مي‌گيرد يا دختري که ازدواج نکرده طبق 
قانون بلامانع اســت و مي‌تواند مستمري 
والدين خود را دريافت کند، اما وقتي که فرد 
به‌عنوان يک نيروي جوان، طلاق مي‌گيرد 
و به‌صورت صيغه 99ساله مجددا با همسر 
خود ازدواج مي‌کند يا اينکه دختر جواني به 
عقد فرد مسني در مي‌آيد، از نظر شرعي اين 
اشکال را دارد که پولي که تامين‌اجتماعي 
بايد به‌طور مثال، تا 10سال پرداخت کند به 
اجبار بايد تا 50 يا 70سال ديگر هم پرداخت 
کند آن هــم براي کاري که انجام نشــده 
اســت. چون کاري در قبال اين پول انجام 
نشــده چنين دريافتي‌ از ريشه حرام تلقي 
مي‌شود. درواقع، زن جواني که شوهر دارد 
و در حالي که همسرش در قيد حيات است 
و از درآمدهاي زندگي او استفاده مي‌کند، 
تحت‌پوشش والدين خود هم قرار مي‌گيرد 
قطعا كار او از نظر شرعي اشکال دارد و خود 

را مديون بيت‌المال مي‌کند.
به نظر شما اين‌گونه رفتارها از سوي 
بخشي از زنان جامعه ريشه در چه 

مسائلي دارد؟
ريشه اين اتفاق در اين است که اولا زن‌هاي 

جامعه ما امنيت مالــي و اقتصادي ندارند 
و از طرفي، حتــي زنان خانه‌دار اگر مطلقه 
شوند هيچ‌گونه حمايت اجتماعي از آن‌ها 
صورت نمي‌گيرد، بنابراين دولت بايد براي 
اين افراد، يعني قشر عظيمي از زنان جامعه 
که يا ازدواج نکرده‌اند يا درآمدهاي پاييني 
دارنــد، برنامه‌ريزي مناســبي انجام دهد. 
بنده بارها در سال‌هاي گذشته، زماني که 
مديرکل بهزيستي بودم به اين نکته اشاره 
کردم که زنان خانه‌دار بايد بيمه شــوند و 
بتوانند غير از بحث بيمه همسر، از مزاياي 
بيمه بازنشســتگي و... استفاده کنند، زيرا 
ممکن اســت که اصلا طلاق اتفاق بيفتد و 
اين مزايا براي زوجه قطع شود يا زوج مجددا 
ازدواج کند. اگر دولت براي زناني که خانه‌دار 
هســتند؛ چه آن‌هايي که همســر دارند و 
چه آن‌هايي که جدا شــده‌اند، برنامه‌ريزي 
مناسبي انجام دهد ديگر شاهد اين اتفاق 
نخواهيم بود که زنــي از ترس آينده خود، 

دست به چنين کاري بزند.
طلاق‌هاي صــوري و ازدواج زنان 
جوان با افراد مسن به اين منظور، 
تا چه اندازه مي‌تواند آســيب‌هاي 
اجتماعي را افزايش دهد و چقدر در 
بالارفتن آمار طلاق تاثيرگذار است؟

به هر حــال، ازدواج بين افراد جوان و افراد 
مســن چه زن باشــند و چه مرد، به‌دليل 
اختلاف ديدگاه نســبت به مســائل روز، 
توانايي‌هــا و تقاضاهاي ازدواج، مســائل 
خانوادگي، زناشويي، رفاهي، وجود فاصله 
نسلي، قدرت جنسي متفاوت و نکاتي از اين 
دست، باعث مي‌شود از روز اول اين رابطه 
يک رابطه تصنعي متکي بر مســائل مالي 
باشد، بنابراين احتمال بروز خيانت در چنين 
ازدواج‌هايي به ميزان بســيار زيادي وجود 
دارد و امکان کشيده‌شدن به روابط خارج از 
محيط خانوادگي بسيار بالاست. همچنين 
احســاس تحقيري که در مرد نســبت به 
توانايي‌هايش به‌وجود مي‌آيد ممکن است 
به احساس بدبيني منجر شود و مردي که 
مي‌تواند سالمندي خود را با آرامش سپري 
کند به استرس، اضطراب، افسردگي‌هاي 
متعدد و احساس تحقير نفس، دچار شود 
که اين موارد حتي مي‌تواند در کاهش عمر 
فرد نيز موثر باشــد، بنابراين صرف‌نظر از 
مسائل شرعي، اقتصادي و آسيب‌هايي که 
به ريشه اقتصاد و بيت‌المال وارد مي‌شود، در 
اين طلاق‌ها و ازدواج‌هاي صوري، به‌نوعي 

ازهم‌گسيختگي خانوادگي نيز مستتر است 
و چون اين ازهم‌گسيختگي از ابتدا وجود 
دارد اگر فرزندي هــم در اين ميان به دنيا 
بيايد فاجعه‌هاي بزرگ‌تري اتفاق خواهد 
افتاد و بايد منتظر آســيب‌هاي اجتماعي 
مثل خانواده‌هاي نابســامان، خروج زن يا 
مرد از دايره تعهدپذيــري خانواده، ايجاد 
اضطراب، مشکلات جنسي و امثال آن‌ها 
باشــيم. بايد مراقب بود، زيرا اين پديده، 
هم مي‌تواند ميــزان طلاق را تا حد زيادي 
افزايش دهد و هم ممکن است به خيانت، 

فحشا و امثال آن منجر شود.
اين‌گونه رفتارها چــه تاثيري بر 

تضعيف بنيان خانواده‌ها دارد؟
در واقع اين دسته از افراد با اين کار امنيت 
اجتماعــي را کاهش مي‌دهنــد. امنيت 
اجتماعي و سلامت روحي و رواني جامعه 
چــه متعلق به زنان باشــد و چــه متعلق 
به مــردان، به هر حال، يکــي از بنيان‌ها و 
شاخص‌هاي ســامت اجتماعي است. در 
جوامعي که خانواده‌ها به‌صورت منسجم 
هســتند، يکي از شــاخص‌هاي سلامت 
اجتماعي بحث ارتباط محکم خانواده‌ها، 
آمــار پايين طلاق، خانواده‌هاي شــاد و... 
است. قطعا چنين خانواده‌اي، يک خانواده 
بالنده نخواهد بود، بلکه يک خانواده حداکثر 
معمولي است که ارتباط بين اعضاي آن به 
خوردوخوراک، روابط جنســي و مانند آن 
محدود مي‌شــود وگرنه چگونه مي‌توان 
انتظار داشــت که يک مرد سال‌خورده و 
يک زن جوان بتوانند نســبت به مســائل 
اجتماعي ديدگاه يکســاني داشته باشند، 
بنابراين نوعي طلاق عاطفي اتفاق مي‌افتد 
و رشــد و بلوغ و بالندگي در اين خانواده‌ها 
رخ نمي‌دهد كه اين خود يک آسيب بزرگ 
اســت. فرزندي هم که در اين خانواده‌ها 
به‌دنيا مي‌آيد يــا حاصل ازدواج‌هاي قبلي 
زوجين است، با مشكلات متعددي رو‌به‌رو 

خواهد بود.
چه راهکاري براي  کاهش اين پديده 
و پيامدهاي آن مي‌توان ارائه داد، 
همچنين بــراي اينکه اين گروه از 
زنان بيشــتر به توانايي‌هاي خود 
متکي شوند و نقش اجتماعي‌شان 
را ايفا کنند و به حداقل‌هايي مانند 

مستمري گرفتن قانع نشوند؟
بهترين راهکار براي اين پديده يا پديده‌هايي 
مشــابه آن، ايجاد برابري جنسيتي است 

و وادارکردن نهادها بــه اينکه درصدي از 
اســتخدام‌ها را براي زنان کنــار بگذارند. 
همچنين وادارکردن دولت به اينکه حتما 
بودجه‌اي براي بيمه زنان خانه‌دار و دختراني 
که به تجرد قطعي رسيده‌اند، کنار بگذارد. 
تامين‌اجتماعي نيز در تسهيلات و امتيازاتي 
براي زنان مجرد قائل شود، دولت هم طلب 
اين ســازمان را پرداخت کند و با همكاري 
يكديگر، براي زنان خانه‌دار مقداري امنيت 
اجتماعي ايجاد کنند. البتــه در كنار آن، 
بخشي از پرداخت‌ها هم بايد توسط همسر يا 
خود زنان يا دختران مجرد با درصد کمتري 
انجام شــود. به‌طور مثــال، دولت كارفرما 
باشد و اين افراد به‌عنوان کارگر با پرداخت 
درصدي، بيمه تامين‌اجتماعي شــوند و 
زمان کمتري هم براي آن‌ها در نظر گرفته 
شود تا به‌طور مثال، بعد از 20سال بتوانند از 
مزاياي بيمه تامين‌اجتماعي استفاده کنند. 
ان‌جي‌اوها، نهادها و بنگاه‌هاي توليدي نيز 
مي‌توانند در اين زمينه فعال شوند و به‌نوعي 
از اين جريان حمايت کنند. ما در کشــور، 
ده‌ها خير مدرسه‌ســاز، بيمارستان‌ساز و 
خانه‌ســاز براي زلزله‌زدگان و... داريم، چرا 
خيريني نداريــم که به زنان بيــوه، زنان 
خانه‌دار، دختران مجرد و... تحت‌پوشــش 

تامين‌اجتماعي کمک کنند.
بنابراين ســخن آخر اينکــه اميد مي‌رود 
بحث اشتغال براي زنان جدي گرفته شود 
و با بحــث افزايش مشــارکت اجتماعي و 
اســتفاده از ان‌جي‌اوها و آموزش به‌عنوان 
کليد طلايي، بتوان تســهيلات و امکاناتي 
را براي زنــان و دختران جامعه فراهم کرد 
که اين مشکل در جامعه حل شود و مسائل 
مالي و اقتصادي جلو بالندگي و رشد زنان و 

دختران ما را نگيرد.

عاطفه شمس
روزنامه‌نگار

 براســاس مــاده هشــتاد قانــون 
تامين‌اجتماعي، بازمانــدگان متوفي 
با احراز شــرايط مي‌توانند از مستمري 
بازماندگان بهره‌مند شــوند. چگونگي 
نسبت، مانند همسر يا فرزند، پدر يا مادر 
بودن، سلامتي مانند توانمند يا معلول 
بودن )براي بازماندگان ذکور(، شرايط 
سني )صغير يا رشــد يافته بودن(، در 
حال تحصيل يا ترک تحصيل کردن و 
از همه اصلي‌تر شرايط جنسي )پسر يا 
دختر( از مهم‌ترين مواردي هستند که 
باعث مي‌شــود، بازمانده داراي شرايط 
مستمري گرفتن تشخيص داده شود. 
مهم‌ترين شــرط هم، شــرط جنسي 
اســت به‌گونه‌اي که اکثريــت قاطع 
مستمري‌بگيران، زنان هستند. درواقع 
يکي از مهم‌ترين اهــداف قانون‌گذار، 
حمايت از زناني اســت که سرپرســت 
خود را از دســت داده‌انــد. از آنجايي 
که مستمري مشــمول قانون ارث نيز 
مي‌شــود، مســتمري گرفتن با احراز 
شرايط تا نسل‌هاي بعدي نيز مي‌تواند 
ادامه يابــد.  در ســال‌هاي اخير، براي 
حمايت بيشــتر از زنــان، قانوني وضع 
شد که براساس آن، زنان مطلقه‌اي که 
پدرشان حقوق مي‌گرفتند، بعد از طلاق 
مي‌توانند از مســتمري پدر بهره‌مند 
شوند. اصل اين قانون داراي کارکردهاي 
مثبتي است. اما به‌دليل شرايط اجتماعي 
زمينــه‌اي و نظارت ســهل‌گيرانه، در 
ســال‌هاي اخير تعداد قابل‌توجهي از 
افراد از اين قانون سوءاستفاده کرده‌اند و 
با انجام طلاق‌هاي صوري يا ازدواج‌هاي 
مصلحتي، مستمري پدران يا شوهران 
متوفــي خــود را دريافــت مي‌کنند. 
گســترش اين پديده، موجــب ايجاد 
آسيب‌هايي شــده که مهم‌ترين آن‌ها 

عبارت‌اند از:
1. پيدايش طلاق صــوري که تقدس 

خانواده را زير سوال مي‌برد.
2. افزايش هزينه‌هاي تامين‌اجتماعي

3. عــدم هدايــت صحيــح بودجــه 
تامين‌اجتماعي براي مسائل ضروري‌تر.

 معمولا اين اتفاق در اقشار پايين جامعه 
رخ مي‌هــد. به‌لحاظ جامعه‌شناســي 
پيشــنهاد مي‌شــود براي کنترل اين 
پديده، کنترل ســخت اعمال شــود. 
کنترل ســخت، به مجمــوع قوانين 
مرتبطي گفته مي‌شــود کــه به‌دليل 
خاصيت شبکه‌اي‌بودن باعث مي‌شود 
که کج‌روي، انحراف يا جرم مشــخص 
شود. به‌عنوان مثال، در ايران، سربازي 
مشمول کنترل سخت است، زيرا مردي 
که تکليف ســربازي را مشخص نکند 
داراي شرايط استخدام و ادامه تحصيل، 
اخــذ جواز کســب، اخــذ گواهينامه 
رانندگي، عضويت در تيم‌هاي ورزشي و 
اخذ گذرنامه نيست. به‌دليل اين کنترل 
سخت‌گيرانه و شبکه‌اي است که فرد 
مشمول، مجبور مي‌شود تکليف دوره 

خدمت سربازي را مشخص کند.
 در مورد دريافت غيرقانوني مستمري 
با اســتفاده از حربه طلاق صوري نيز 
بايد يکســري قوانين ســخت‌گيرانه، 
مشــابه قوانين ســربازي وضع شود. 
اين قوانين ســخت‌گيرانه داراي ابعاد 
و مراحل مختلفي اســت که ضروري 
است مســئولان و قانون‌گذاران براي 
اتخاذ بهينه آن، واقعيت‌هاي اجتماعي 
را در نظر بگيرند. بنابراين يک رويکرد 
چندرشــته‌اي با اســتفاده از نظرات 
مديران، جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان 

لازم است.

 تامين‌اجتماعي زنان 
با کنترل سخت

اخـــبـــار

حسین حجت‌پناه
جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه

يادداشـــت
O P I N I O N خانه‌هايي روي آب

 پيامدهاي »طلاق صوري و ازدواج مصلحتي« در گفت وگو با سيد هادي معتمدي آسيب‌شناس و 
عضو هيئت‌علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي

يادداشـــت
 O P I N I O N

در جامعــه ما دو مســئله درآمد و 
نگاه اجتماعي هميشه شکل‌دهنده 
ازدواج‌ها و از عوامــل اصلي طلاق 
بوده است. به عبارت ديگر، اقتصاد 
يا کســب درآمد و منزلت اجتماعي 
به‌وســيله ازدواج نه‌تنها امروز و در 
ازدواج و طلاق‌هاي مصلحتي که در 
طول تاريخ در ازدواج‌ها و طلاق‌هاي 
عــادي نيز موردتوجه بوده اســت. 
همچنين در بعُــد اجتماعي، افراد 
زيادي صرفا به‌دليل کسب حيثيت 
و منزلت اجتماعي و به‌دليل فرار از 
نگاهي کــه جامعه به آن‌ها به‌عنوان 
مجــرد دارد، ازدواج مي‌کننــد. اما 
بحث ما در اين يادداشت ازدواج‌ها و 
طلاق‌هايي است که هيچ دليلي به 

جز اين مصالح ندارد.
در شــرايط اقتصــادي موجــود، 
متاســفانه افــراد بــدون توجه به 
اينکــه آيا ايــن حقــوق واقعا حق 
از  آن‌هاســت و آيــا مي‌تواننــد 
حق‌بيمه‌اي که ساير افراد در مقابل 
کارکردن خــود مي‌پردازنــد،  به 
 اين شکل اســتفاده کنند، دست به 
چنيــن اعمالي مي‌زنند کــه البته 
پيامدهاي غيرقابــل جبراني براي 

جامعه به دنبال خواهد داشت. 
به عبــارت ديگر، از هم گسســتن 
کانون خانواده به منظور استفاده از 
يک مزيت مالي، قابل‌تامل است. گاه 
اتفاق افتاده که بعد از طلاق صوري، 
رجوعي براي ازدواج دوباره صورت 
نگرفته و کانون خانواده از هم پاشيده 
است. علاوه بر پيامدهاي خانوادگي، 
رواني و اجتماعي، بار مالي بزرگي نيز 
بر سازمان‌هاي بيمه‌گر وارد مي‌شود.

در قبح اين رفتارها ترديدي نيست، 
اما اغلب، به‌دليل شرايط اجتماعي 
و اقتصادي، افــراد جامعه به‌دنبال 
آســان‌ترين راه‌حل‌ها مي‌گردند و 
متأســفانه فقدان فرهنگ‌سازي و 
آگاهي درباره اهميت ازدواج و تداوم 
آن در افراد نيز مزيد بر علت مي‌شود، 
بنابراين بايد نوع نگاه جامعه نسبت 
به اين مســئله تغيير کند و افراد به 
اين بينش برسند که همان گونه که 
برخي افراد به راه‌هايي مثل دزدي و 
کلاهبرداري و... براي کسب درآمد 
متوسل مي‌شــوند در اين ازدواج‌ها 
و طلاق‌ها نيز نوعــي کلاهبرداري 
وجود دارد؛ کلاهبرداري اجتماعي 

و اقتصادي. 
در راستاي اين مهم نيز نبايد تمام 
بار مســئوليت را بــه دوش جامعه 
انداخت، بلکه مسئولان و سازمان‌ها 
نيز بايد توجه بيشــتري به تامين 

نيازهاي مردم داشته باشند.
درواقع، کساني که مجبور به چنين 
اقداماتي مي‌شوند، به‌نوعي قربانيان 
اقتصادي هستند که در صورت توجه 
کافي و وجود شرايط اوليه زندگي، 
مجبــور نخواهند بود تــن به اين 
ازدواج‌ها و طلاق‌هاي مالي بدهند. 
گرچه به‌طــور قطــع، در جامعه، 
افرادي وجود دارنــد که به حقوق 

خود قانع نيستند.
 اميــد مــي‌رود با بهبــود وضعيت 
اقتصادي و معيشت مردم و نيز رشد 
آگاهــي و دانــش در جامعه، ديگر 
شاهد اين نوع ازدواج‌ها و طلاق‌هاي 
صوري و مصلحتي نباشيم و خانواده 
به‌عنوان يک نهاد پايه‌اي و سازنده، از 

اين گونه آسيب‌ها به‌دور باشد.

طاهره جعفری
جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

  طلاق صوری
 از زاويه‌‌ای ديگر

ديالوگپرسه‌اي در ايده‌ها و انديشه‌ها

مدتي است آمار طلاق صوري با هدف دريافت مستمري والدين فوت‌شده، در جامعه ايران افزايش يافته است، مشابه همان اتفاقي که پيش از اين براي معافيت سربازي پسران باب شده 
بود. اين نوع از طلاق توافقي در خانواده‌هاي ايراني تحت‌عنوان طلاق تامين‌اجتماعي و با هدف بهره‌مندي زوجه از امتياز مستمري والدين رايج شده است، در حالي که عملا زندگي زوجين 
در قالب رجوع شرعي غيررسمي يا به‌عبارتي صيغه 99 ساله استمرار مي‌يابد. به اين پديده که به آسيب‌ و معضلي براي تامين‌اجتماعي تبديل شده است، بايد ازدواج‌هاي مصلحتي را نيز 
افزود که طي آن، برخي زنان به عقد مستمري‌بگيراني که سن بسيار بالايي دارند، درمي‌آيند تا پس از فوت آن فرد، موفق به دريافت مستمري از سازمان تامين‌اجتماعي شوند. پديده‌هايي 
که به‌زعم سيد هادي معتمدي، روان‌پزشک، آسيب‌شناس اجتماعي و عضو هيئت‌علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، لاجرم مشکلات و آسيب‌هايي براي جامعه، خانواده‌ها، 
به‌ويژه بخشي از زنان به همراه مي‌آورند و ضرورت بازنگري در قوانين موجود را بيش از پيش مطرح مي‌‌کنند. او معتقد است، در اين طلاق‌ها و ازدواج‌هاي صوري، صرف‌نظر از مسائل شرعي 
و اقتصادي، نوعي از هم‌گسيختگي خانوادگي مستتر است و تاکيد مي‌کند که اين دسته از افراد، امنيت و سلامت اجتماعي را کاهش مي‌دهند. معتمدي همچنين، ابراز اميدواري مي‌کند 
که با جدي گرفتن بحث اشتغال براي زنان و افزايش مشارکت اجتماعي و استفاده از ان‌جي‌اوها و آموزش به‌عنوان کليد طلايي، بتوان تسهيلات و امکاناتي براي زنان و دختران جامعه 

فراهم کرد تا به رفع اين مشکل در جامعه کمک کند و مسائل مالي و اقتصادي مانع بالندگي و رشد زنان و دختران جامعه ايران نشود.


